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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان در 

شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح 

صف یا و ، یعنیتعارض بین آنچه که قصد به آن تعلق گرفتههم تعارض بود،  یکی از این دو، اختلاف وجود دارد. در آن سه فرع

لو ». اما در فرع چهارم مشکل این است که یک طرف اشاره و یک طرف وصف یا اسم است. فرمود با امر دیگر اسم یا اشاره

قصد به وصف دختر بزرگتر تعلق گرفته، اما گمان کرده دختر بزرگتر همان است که در مجلس « کان المقصود العقد علی الکبری

اند؛ امام دو ادعا مطرح کردهعقد حاضر شده و گفته زوجتک هذه التی هی الکبری و او هم قبلتُ گفته است. اینجا عرض کردیم 

اند رانجام گفتهو س سبت به مشار الیها تردید کردهآن ن درینکه شود بلا اشکال؛ دوم ایکی اینکه این عقد نسبت به کبری واقع نمی

 احتیاط در تجدید عقد یا طلاق است. 

شود، در جلسه گذشته اجمالاً برخی از انظار و وصف بزرگتر بودن است واقع نمی ،در عقد مقصود ادعای اول را که چرا با اینکه

 شد و بیانبرای این مسأله ذکر کردند،  ایشان مبنایی کهای حکیم داشتند؛ آراء را درباره آن مطرح کردیم. یک حرفی مرحوم آق

 اند که آن را هم رد کردیم. ما آن را رد کردیم. بعضی از بزرگان دلیل دیگری برای عدم وقوع عقد ذکر کرده

 حق در موضوع اول

بودن  اینکه قصد نسبت به وصف بزرگتربالاخره اینکه گفته زوجتک هذه و هی الکبری، با مقتضای تحقیق در مسأله چیست؟ 

شود یا نه. به عبارت دیگر اینکه گفته شده العقود تابعة للقصود، که مبنای حکم به صحت واقع شده، آیا عقد نسبت به آن واقع می

ه گونه ب گوییم عقد تابع قصد هست مگر در این مورد؛ یا مسأله اساساًخورد؟ یعنی میدر سه فرع قبلی بود، اینجا تخصیص می

  دیگری است؟

ی مبنایهم این را فرموده است؛ اما نه براساس شود همانطور که در متن هم آمده و امام به نظر ما عقد نسبت به کبری واقع نمی

نیم و آن اینکه کاند، بلکه به دلیل دیگری ما این ادعا را می، و نه به دلیلی که بعضی از بزرگان گفتهگفتندکه مرحوم آقای حکیم 

م. ای تصویر کنیم که از فرض بحث هم خارج نشویکبری و بزرگتر بودن مقصود بالذات نیست؛ ما باید مسأله را به گونهاساساً 

، این فرض ماست؛ مقصود عقد بر آن دختر بزرگتر است؛ لکن تخیل أن فرض بحث کجاست؟ لو کان المقصود العقد علی الکبری

هذه المرأة الحاضرة هی الکبری، گمان کرده این زنی که در جلسه حضور دارد همان دختر بزرگتر است و بر همین اساس عقد را 

د بالذات مشار الیها است؛ مقصو جاری کرده است. ما اینجا یک مقصود بالذات داریم و یک مقصود بالعرض؛ در مانحن فیه مقصود
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بالعرض، کبری است. چون عقد بر مقصود بالذات واقع نشده، یعنی نسبت به مشار الیها بلکه نسبت به مقصود بالعرض واقع شده 

 :آنکهشود. توضیح کند و نکاح واقع نمی)کبری(، پس عقد تحقق پیدا نمی

وف و مشهور بین اصحاب و فقهاست؛ العقود تابعة للقصود یا به تعبیر دیگر به طور کلی العقود تابعة للقصود، یکی از قواعد معر

قاعدة تبعیة العقود للقصود. مجمع علیها است؛ همه فرق مسلمین این را قبول دارند و اساساً این یک امر عقلایی است، همانطور 

دارد  دو احتمال جریان باره گوید: در اینمی معنای تبعیت عقد از قصد چیست، صاحب عناوینکه قبلاً هم اشاره شد. لکن اینکه 

 که هر دو هم ممکن است، یعنی مانعة الجمع نیست. 

شود. یکی اینکه عقد لایتحقق الا بالقصد، یعنی اگر کسی غافل و نائم باشد، ناسی باشد، غالط و هازل باشد، عقد واقع نمی. 1

 القصد. پس معنای تبعیت عقد از قصد، یعنی عدم تحقق العقد بدون 

احتمال دوم اینکه عقد نیازمند موجب و قابل است، نیازمند عوض و معوض است؛ تا موجب و قابل نباشد، عقد تحقق پیدا . 2

 گفته هر دو در اینجا محتمل است.  ایشان شود.کند و اثری بر آن مترتب نمینمی

 این است که به طور کلی عقد با همه ارکان، خصوصیات، تر به حقیقت مفاد این قاعده باشد،نزدیکیک احتمال دیگری هم که شاید 

شود مگر به قصد؛ یعنی تمام خصوصیات در عوض و معوض و شرایط تابع قصد است. این یک شرایط و جزئیات واقع نمی

 وط واصل اینکه عقد نیازمند قصد است، مسلّم است منتهی علاوه بر این، آن شر تری است چونتر و احتمال عامجامع معنای

 جزئیات و خصوصیات هم تابع قصد است.

مسلّم است؛ عمده این است که یک  امرحالا اینکه دلیل و مستند این قاعده چیست،اینجا محل بحث ما نیست ولی اصل آن یک 

کنیم می دگویید عقد تابع قصد است، با مواردی برخوراند شما که میاند. گفتهمواردی را به عنوان نقض بر این قاعده ذکر کرده

این  فروشد، قصدش بهکه در آنها عقد تابع قصد نیست؛ از جمله بیع الغاصب لنفسه، کسی که مال دیگری را برای خودش می

ر شود؛ نهایت این است که اگولی عقد برای او واقع نمیتعلق گرفته که این مال را که مال دیگری است، برای خودش بفروشد؛ 

شود. پس اینجا عقد تابع قصد نشد؛ اثر عقد حصول ملکیت برای مالک است اذا ای مالک واقع میمالک اجازه کند، این عقد بر

خواسته پول حاصل از فروش این مال را به جیب خودش بزند. شاید اجاز، در حالی که مقصود فروشنده غاصب این نبوده؛ او می

وییم این قاعده بگ ما باید قائل به تخصیص شویم و احال آیت؛ اند که عقد تابع قصد نیسهفت یا هشت مورد نظیر این را ذکر کرده

هایی طی شده؛ اما به نظر ما حق آن است که در هیچ یک از این موارد قاعده اند و راهای این را گفتهتخصیص خورده است؟ عده

ضوعی ین قاعده، خروج موموارد از ا خروج برخی از این چونتبعیت عقود للقصود تخصیص نخورده و استثنایی هم در کار نیست؛

خواهم وارد آن بحث شوم. حداقل این است که در که حالا من نمی اندهبرای آن ذکر کرد هممحامل دیگری  .و تخصصی است

لک مثلاً در بیع غاصب لنفسه غاصب خود را مااستثنا و تخصیص در کار است، نه، این استثنا نیست. رسد مواردی که به نظر می

 شود. پس اینجا هم عقد تابع قصد است.کند که مالک ادعایی محسوب مید انتقال عوض به خود را میپندارد و قصمی

کنیم. مثلاً اینکه گفته بود زوجتک فاطمة التی هی الکبری و در این فرع چهارم هم مثل سه فرع قبلی، ما آن ملاک را حفظ می 

شود ولو اینکه بزرگتر هم نباشد. چرا؟ چون العقود تابعة للقصود. اینجا هم مقصود هم اسم است، گفتیم عقد بر فاطمه واقع می

ید این گوکنیم. گفته زوجتک هذه التی هی الکبری، میا همین شاخص و ملاک، مسأله را بررسی میهمینطور است؛ اینجا هم ما ب
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ت. پس تعارض بین اشاره و وصف آورم. فرض هم این است که مقصود کبری اسرا که دختر بزرگتر است به تزویج تو درمی

ة، مثل همان عبارت مرحوم علامه و صاحب گوید زوجتک هذه التی اسمها فاطماسم هم همینطور است؛ یک وقت می است.

عقد  گوییمجواهر که اشاره به همین بود، تعارض بین اشاره و اسم؛ حالا اینجا تعارض بین اشاره و وصف است. اینجا اگر ما می

کن ل گوییم؟ برای اینکه در این مورد درست است که مقصود کبری است،شود، به چه دلیل میبر کبری که وصف است واقع نمی

. چون عقد نسبت به مقصود بالذات واقع نشده، حکم است مشار الیها ،این مقصود بالذات نیست. آن چیزی که مقصود بالذات است

ست. کنیم و پای ملاک دیگری در کار نیشود. بنابراین با همان ملاک العقود تابعة للقصود، اینجا حکم به بطلان میبه بطلان می

رد ربطی به آن قاعده ندارد یا بگوییم مثلاً اینجا انشئ العقد علی الحاضرة لا علی الموصوفة، چنانچه بعضی اینکه ما بگوییم این مو

شأ تفکیک مقصود و من بین گوییم، حرف درست است؛ نه اینکه بیاییماند، اگر منظور ایشان همین باشد که ما میاز بزرگان گفته

ی به یک نفر باشد، انشاء بر یک نفر باشد ولی کسقبل از عقد ممکن است راجع هایکنیم، اینها تفکیک شدنی نیست. بله، حرف

از قصد، یعنی آن قصد حین الانشاء، نه اینکه قصد قبلاً یک چیزی که انشاء به او تعلق گرفته، همان مقصود است؛ منظور ما هم 

 بوده و حالا یک چیز دیگری شده باشد. 

ییم عقد نسبت گواستثنا نیست؛ اینجا اگر می خورداینجا تخصیص نمیه مقبول است. و پس اینکه عقد تابع قصد است، یک قاعد

شود، برای اینکه کبری و بزرگتر بودن مقصود هست ولی قصد به آن اولاً و بالذات تعلق نگرفته بلکه قصد اولاً به کبری واقع نمی

شود، چون قصد اولاً و بالذات قصد به کبری متعلق قع نمیوا نسبت به آن عقد لذا و بالذات به مشار الیها متعلق شده است، و

 نشده است. پس به چه دلیل ازدواج نسبت به دختر بزرگتر واقع شود؟ 

شاره از باب ترجیح اگویید مقصود بالذات مشار الیها است و نه وصف؟ این شاید فرمایید به چه دلیل؛ چرا شما میاما اینکه می

گوید لو کان المقصود هو الکبری، اما ای به این مطلب داشتند. درست است میجواهر یک اشارهنسبت به آن دو باشد؛ صاحب 

، به حسب آنچه که با آن مواجه هستیم باید بگوییم عقد بر کبری با تعارض بین وصف و اشارهدر حقیقت ما که الان مواجه شدیم 

 ، اگر بگوید زوجتک فاطمة التی هی الحاضرة، این معلوم است؛ حتی در جایی که اسم هم بیاورد«این»گوید شود؛ میواقع نمی

به چه دلیل  ؛شودهذه واقع نمیشود اما نسبت به اسم طریقیت دارد اینجا. بعد به چه دلیل بگوییم نسبت به اسم عقد واقع می که

ت به گوییم اینجا عقد نسباین حرف را بزنیم؟ همین جا اگر مقصود بالذات کبری باشد، مشار الیها مقصود بالعرض باشد، ما می

 یک امتیازاتی دارد و مثلاً اموالی دارد یا یک عناوینی بر اوشود. مثال زدم، فرض کنید این شنیده که دختر بزرگتر کبری واقع می

قصدش  ؛ مقصود هو الکبری و اینجا اولاً و بالذاتبرایش بهتر استکند که اگر دختر بزرگتر را بگیرد شود، این فکر میمترتب می

تعلق به کبری گرفته است؛ حالا اگر گفت زوجتک بنتک الکبری التی هی الحاضرة، اینجا باید چه بگوییم؟ عقد نسبت به چه 

ولو این مشار الیها است، اما این قصدش تعلق گرفته به دختر بزرگتر؛ حالا فکر کرده شود؟ کبری. ولو اشاره دارد، کسی واقع می

چه  لعرض است؛ اینجا برایأن الحاضرة هی الکبری، اینجا مقصود بالذات دختر بزرگتر است، این اشاره یا مشار الیها مقصود با

داند. بله، یک وقت در مقام داوری و دش را مییقع العقد علی الکبری، چون فرض ما این است که خود عاقد قصبگوییم لا

شود. خواهیم ببینیم اینجا واقعاً عقد بر چه واقع میخواهیم حکم کنیم؛ یک وقت میقضاوت دیگران و در مقام اختلاف و تنازع می

ر مانند که عقد دمی اگر بحث اختلاف و تنازع نباشد، بالاخره اینجا هر دو را گفته، صیغه را جاری کرده و خودش و دیگران هم
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دانند که قصد چه بوده، اینجا برای چه بگوییم اینجا بر چه واقع شده است؛ چون خود صیغه و عقد هم یک شرایطی دارد. همه می

 لایقع العقد علی الکبری؟ 

ن است که شرطش ایولی ، ما با ایشان موافق هستیم؛ «لا یقع العقد علی الکبری بلا اشکال»پس از نظر فتوا و اینکه امام فرموده 

ش تر است و مقدم. ملاککبری مقصود بالذات نباشد و فرض هم این است که نیست؛ در تعارض بین اشاره و وصف، اشاره قوی

گوییم چرا لایقع العقد علی الکبری، برای اینکه العقود تابعة ای است که در سه فرع قبلی به آن استناد کردیم؛ میهم همان قاعده

قد تابع قصد است، عقد باید تابع قصد باشد؛ و اینجا قصد واقعی و اولاً و بالذات به کبری تعلق نگرفته است. پس عقد للقصود، ع

 شود که این قاعده تخصیص نخورده و استثنایی در کار نیست. شود. با این بیان معلوم میمحقق نمی

 سؤال:

گوییم احتیاط وجهی لاف ایشان ما قائل به صحت شدیم و اصلاً میمن گفتم دلیل ما این است؛ لذا در ادعای دوم برخاستاد: 

وییم گعقد نسبت به مشار الیها، می وقوعندارد. ایشان احتیاط کرده، با این ملاک ما حالا خواهیم گفت که در ادعای دوم، یعنی 

ه گوییم تارة مقصود .... یک اشکال ما بمیکنیم؛ ما دو فرض میجایی برای احتیاط نیست؛ آنجا باید بگوییم صحیح است. .... 

ث را از مفروض بح بعضی از بزرگان این بود که ایشان مسأله را جوری فرض کرده ... یعنی دلیلی که آورده در حقیقت مسأله

 خارج کرده است.
 اشکال به امام

صود توانیم تصویر کنیم؛ تارة مقو صورت میگوید مقصود هو الکبری، ما دو حالت و دگوییم اینکه امام مینسبت به کلام امام می

شود؛ چه بالذات هو الکبری و أخری مقصود بالعرض هو الکبری. اگر مقصود بالذات هو الکبری باشد، عقد نسبت به آن واقع می

تر همان گ تخیل أن هذه الکبری هی الحاضرة، یک اشتباهی کرده و گمان کرده دختر بزردلیلی دارد واقع نشود؟ قصد کرده، حالا

 شود؟ پس در حالت اول وجهی برایاست که در مجلس نشسته است؛ اینجا به چه دلیل بگوییم عقد نسبت به کبری واقع نمی

حکم به عدم وقوع عقد برای دختر بزرگتر نیست. حالت دوم این است که بگوییم مقصود بالذات مشار الیها است؛ ذکر وصف 

 عرض است؛ در این صورت لایقع العقد بالنسبة الی الکبری بلا اشکال. کبری هم یا قصد وصف کبری هم قصد بال

کنیم اینجا دو فرض و دو حالت قابل تصویر است؛ در یک صورت لایقع العقد علی الکبری و در یک ما به امام عرض میپس 

خورد آن قاعده هم تخصیص نمی صورت، یقع العقد علی الکبری. هر کدام که باشد، ملاک همان قاعده تبعیة العقود للقصود است؛

دانیم مقصود بالذات کدام است و مقصود گویید ما اصلاً نمیو هیچ مشکلی هم نیست. بله، عرض کردم که یک وقت شما می

گوییم اصلاً ما شود خارج از فرض مورد نظر امام؛ یک وقت ما میاین میبالعرض کدام؛ آنجا باید برویم سراغ ظهورات عرفی. 

رة، لحاضیم مقصود در اینجا کدام است؛ ما باشیم و این جمله، ... اختلاف هم هست ... زوجتک بنتک الکبری التی هی اداننمی

گوییم ما باشیم و ظهور عرفی این جمله، ظهور عرفی دانیم بین اینها تعارض است؛ کبری با حاضرة دو تا هستند، میحتماً هم می

داریم؛  توانیم بگوییم. البته اشاره هم دو جورد؟ اینجا لایبعد القول بتقدیم الاشارة؛ این را مییغه و این جمله چه اقتضایی داراین ص

گوید آن دختری که در اتاق نشسته، ندیده؛ کند و می؛ یک وقت اشاره می«این»گوید اشاره یک وقت مشار الیها مشاهد است، می

ه کند. بنابراین نسبت به ادعای اول بفی تلک الغرفة؛ اینها فرق می گوید الحاضرةیک وقت حاضرة فی هذه الغرفة، یک وقت می
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  صحیح نیست.نظر ما اینکه به طور مطلق بگوییم عقد لایقع علی الکبری، این 

 سؤال:

ری بلا علی الکبگوید لایقع العقد کنم که اگر این چنین است، چرا میاگر قصدی نسبت به آن ندارد ... از شما سؤال میاستاد: 

مسأله  گویید فرضاند بین منشأ و مقصود در اینجا تفاوت است .... یعنی شما میاند؛ گفته... دیگران هم همین را گفتهاشکال؟ 

ت و الا اشتباه در تطبیق اسشود قصد به این تعلق گرفته .... این است که اینجا هم باید حکم به صحت کنیم؛ .... این معلوم می

روید سراغ کنم، پس مقصود هست .... باید ببینیم مقصود بالذات است یا بالعرض .... شما میعقد را بر این دارم واقع می گویدمی

 وحدت و مطلوب آقای حکیم ... 

 

«والحمد لله رب العالمین»            


